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نگاهی به رمان خون مردگی/ نوشته  الهام فلاح/ نشر چشمه
نامه هایی از بغداد

ماجرای رمان «خون مردگی»، همان طور 
که از اسمش برمی آید، به زخمی باز نشده 
برمی گردد. زخمی که شاید نیشتری نیاز داشته باشد تا درمان شود. اما 
این نیشتر ظاهرا آنقدر دیر زده می شود که خون مردگی همچنان می ماند. 
الهام فلاح شروع جذابی برای کتابش انتخاب کرده؛ یک نامه. نامه ای از 
عمویی که برادرزاده اش «عامر» را به چنانه فرا می خواند تا ارث به جا مانده 
از برادرش را به برادرزاده اش بدهد. در ابتدای داستان اطلاعات زیادی به 
مخاطب داده نمی شود و شاید به همین دلیل رفتن عامر و دوستش برهان 
به چنانه در قالب پزشکانی که به کمک زخمی های جنگ می روند، خیلی 
روشن نیست. می دانیم جنگ را بهانه کرده تا به چیزی که می خواهد برسد. 
عمو در خانه نیست. سکه های طلا در رادیو پنهان شده اند. بعد هم عامر 
اسیر عراقی ها می شود و برهان که شاهد این اسارت است نمی تواند برای 
دوستش کاری کند. تا اینجا می توان تمام ادله  داستانی را پذیرفت. بعد هم 
گذر زمان را داریم و پرت شدن به دهه  هفتاد و دربه دری ابتسام (دختری 
که برای عامر شـــیرینی خورده بودند) همراه برهان برای یافتن عامر در 
میان اسرای آزاد شده یا پیکرهایی که از جبهه می آورند. اما عامر در میان 
هیچ کدام نیست. تا اینکه اسیری آزاد شده گواهی می دهد که عامر را در 
اردوگاه اسرا شکنجه داده و آنقدر تشنگی داده اند که شهید شده. ابتسام 
شهادت عامر را می پذیرد و چندی بعد به خواستگاری برهان دوست عامر 
پاسخ مثبت می دهد اما در تمام طول ۲۳ سال زندگی مشترک و داشتن 
یک دختر دانشـــجو در ونکوور کانادا، همچنان به یاد عامر اســـت و هر 
پنجشنبه برای تشنگی عامر در هنگام مرگ، آب خیرات می کند. تا اینکه در 
دهه  ۹۰ به دعوت خواهر کوچکش که شوهر عراقی کرده به بغداد می رود. 
خواهر تعمدا ابتسام را به بغداد دعوت کرده تا واقعیت را از نزدیک ببیند. 
عامر زنده است؛ با دو پای سوخته. با 
زنی عراقی به نام حسنا ازدواج کرده 
که صورتش سوخته و دختری دارند 
به نام ستاره. در همین اقامت کوتاه 
در بغداد، که بخش کوچکی از کل 
رمان است، ابتسام عامر را می بیند 
و در کنار مخاطب، بمباران خبری 
می شود. با نامه های دست به دست 
شده میان برهان و عامر در سال ۷۰، 
یعنی درست زمانی که ابتسام فکر 
می کرد، عامر را کشته اند. مراسلاتی 
که محدود شده به حل و فصل برخی مسائل مالی میان دو دوست. مثلا 
اینکه برهان پول های به ارث رسیده  بابای عامر را برداشته و با آن خانه و 
زندگی تشکیل داده. حالا اصرار دارد پول عامر را به او برگرداند. بعد هم 
چیزی شبیه معامله میان دو مرد اتفاق افتاده بر سر ابتسام. عامر که تازه 
اینجا می فهمیم هیچ علاقه ای به ابتسام نداشته، همان سال ۷۰ دختر 
شیرینی خورده را به دوستش واگذار کرده. حاصل این واگذاری پیوندی 
است که بیش از ۲۰ سال از آن می گذرد. طبعا ابتسام هم در کنار خواننده 
با این همه بمباران حقیقت شـــوکه می شود. اما من به عنوان مخاطب 
داستان هنوز برایم سوال است که چرا ابتسام هیچ اقدامی نمی کند. او 
دوباره به زندگی ای برمی گردد که بخشی از آن اگر نه روی دروغ که لااقل 
بر اساس پنهان کاری شکل گرفته است. حتی به نظرم رسید واقعیتی که 
مخاطب را ناباورانه شوک زده می کند، انگار این زن را تازه به راه می آورد که 
سرش به زندگی اش باشد و اینقدر به یاد عشقی که در گذشته داشته به در 
و دیوار نزند. حتی می دانیم برهان که او را از این عشق بازمی داشته، خبر 
داشته که عامر زنده است و نه تنها دختر شیرینی خورده اش که سرنوشت 
مادر پیرش هم که در فراقش مرد، برایش اهمیتی نداشته. دلیل این همه 
اهمال عامر در داستان روشن نمی شود. شاید این سوالات به این دلیل در 
ذهن شکل می گیرد که بخش زیادی از داستان با توصیفات درخشان و 
زنده ای از حال و هوا و فضای شخصیت ها در سه دهه  مختلف می گذرد، 
اما با این همه واقع نمایی ادله  قابل قبولی برای عملکرد شخصیت های 
داســـتان وجود ندارد. سکوت برهان، غیب شدن عامر و اهتمام عجیب 
ابتسام به ماندگاری به یاد مردی که طبق رسوم طایفه ای خواستگارش 
بوده و آنچنان عشـــقی هم میان شان نبوده که این همه سال، با وجود 
همسر و بچه، به یادش بماند. بعد هم بی عملی ابتسام در مقابل کسی 
که ترکش کرده و به عراق پناه برده، و آنکه می داند دیگری زنده است و این 
همه سال اجازه داده این زن زجر بکشد. در انتهای داستان من به عنوان 
مخاطب انتظار دارم ابتسام حداقل اقدامی برای این اهمال همسرش 
بکند؛ لااقل یک سوال. تنها اکتفا می کند به سوزاندن نامه هایی که این 
همه سال از او پنهان مانده بودند و بخشی از زندگی اش را با این پنهانکاری 
نابود کرده بودند. انگار او هم تلاش دارد از واقعیت فرار کند. پس واقعیتی 
که این همه مدت مخاطب در کنار ابتسام به دنبال آن بوده ، صرفا به درد 

آتش شومینه می خورد؟ 
نویســـنده توصیفات خوبی از سه دهه  ۶۰ و ۷۰ و ۹۰ در داستانش دارد 
که تفاوت این ســـه دهه را به خوبی نشان می دهد. با زبان روایت و زاویه  
دید درســـتی که برای داســـتان انتخاب کرده و با تسلطی که بر فضا و 
لوکیشن ها داشته به راحتی موفق می شود مخاطب را وارد فضای زندگی 
شخصیت هایش کند. شاید مخاطب غیرجنوبی متوجه اشکالات و در 
هم آمیختگی لهجه ها نشود، اما نه تنها لهجه  جنگزده های ساکن بوشهر 
(لااقل در دهه  ۶۰) با بوشهری ها تفاوت داشت که خود لهجه های به کار 
گرفته شده هم همه جا از طبیعت کلام تبعیت نمی کنند. لهجه فقط چند 
کلمه یا شکل متفاوت گفتن کلمات نیست. با این همه استفاده از کلمات 
عربی میان جملات فارسی شاید برای من که با این لهجه و زبان از نزدیک 
برخورد داشته و می شناسم غیرطبیعی و نامعمول به نظر برسد، اما مهم این 
است که به ساختن حال و هوا و فضای داستان فلاح کمک کرده است. 

گفت وگو با محسن کرامتی، خواننده و استاد ردیف آوازی   کافه کتاب

آوازهای پرچهچهه
انتخاب مردم عادی

ضعـــف تئوریک موســـیقی 
ایرانـــی را چگونـــه می توان 

برطرف کرد؟
بـــا کار، کار و کار. ما مردم 
تنبلی هســـتیم و با تنبلی 
کاری از پیـــش نمی رود. از 
عمر آنچه به ردیف موسیقی 
شناخته می شود به زحمت صدوهفتاد 
هشـــتاد سال گذشته و جز در یک برهه 
زمانی خاص همیشـــه در معرض انتقاد 
بوده اســـت و این در حالی است که بر 
سر محتوای این میراث و حتی ساختار 
آن اتفاق نظری، تا امروز، صورت نگرفته 
اســـت. بی تردید موســـیقی ایرانی، یا 
همیـــن «ردیف»، پدیده ای کامل و بری 
از کاستی نیست. اما اینکه کاستی های 
آن، فقط دیده شود و به این دلیل یکسره 
کنار گذاشته شود، راه حل مساله نیست. 
ما ظاهرا همیشه به جای حل مساله، صورت مساله 
را پـــاک و خیال خودمان را راحت می کنیم! باید کار 
جمعـــی در این زمینه انجام بگیـــرد و باید حمایت 

صورت بگیرد. 
این روزها از استادان آواز ایران اینجا و آنجا زیاد می شنویم 
که آواز ایرانی حال خوبی ندارد. آیا شما هم با آنها هم آواز 

هستید؟
نه تنها آواز، که کل موســـیقی، حال خوبی ندارد. خب 
به گمانم دلیل اصلی را باید در نبود بســـتر اقتصادی 
مناســـب جســـت وجو کرد: آن عده از مردم که به کار 
موسیقی می پردازند هم نیاز به برخورداری از حداقل 
امکانات زیستی را دارند. البته این داستان صرفا دامنگیر 
اهالی موسیقی نیست؛ همه آنهایی که به کار و فعالیت 
فرهنگی مشغولند، با عرض پوزش از همه آنها به جان 
کندن بی مزد مشغول هستند. حاصل پنج سال جان 
کندن شـــبانه روزی من بعد از بیست وپنج سال ثمری 

در حدود یـــک میلیون و نیم 
برایم داشته است. کتابی که 
پنج سال از عمرم را برای فراهم 
آوردنش صرف کرده ام، بعد از 
این همه سال چنین درآمدی 
برایم داشته و در مقابل این رقم، 
همه چیز به ناشر محترم واگذار 

شده است. 
به نظرتان آواز ایرانی برای احیای 
خودش باید چـــه تمهیداتی 

بیندیشد؟
آواز ایرانـــی به گمانم حتی به 
درستی تعریف هم نشده است. 

من بعد از این همه ســـال فعالیت در این وادی، هنوز 
نمی دانم که شـــاخص های یک آواز خوب، به راستی 
چه هاست؟ مردم عادی، منظورم غیرمتخصص است، 
خب آوازهایی را که پرچهچهه هستند می پسندند. آنها 
که به اصطلاح اهل بخیه هستند معتقدند که خواننده 
باید به کلام احاطه داشـــته باشـــد، مناسب بخواند و 
از تحریر بیجا دور بمانـــد. در هر دو حال، آواز حضور 
دارد و از میـــان نرفته که بخواهد برای احیای خودش 

چاره ای بیندیشد. 
برخی از چهره های برجسته که مهارت شان در نوازندگی 

و آهنگســـازی است، کنسرت هایشان را بدون همراهی 
خوانندگان برگزار می کنند که از اســـتقبال خوبی هم 
برخوردار شده اســـت. شما به عنوان یک خواننده این 

مساله را ناشی از چه می دانید؟
 این داستان عداوت و موضع گیری در برابر خوانندگان، 
در همین دودهه اخیر ابداع شـــده اســـت. خود آن 
دوســـتانی که به محو کردن خواننده کمر بسته اند به 
خوبـــی می دانند که بی حضور خواننده، متاع شـــان 

چندان مشتری ندارد. 
آیا موسیقی ایرانی می تواند در درازمدت بدون همراهی 

و اتکا به آواز سرپا بشود و پیشرفت کند؟
این سوال شما زمانی قابل مطرح شدن است که نوعی 
از موسیقی، غیر از موسیقی دستگاهی در کنار موسیقی 
«ردیف»، موجودیت بیابد. در آن صورت، به یقین، آری، 

می تواند. 
آواز ایرانی همچنان وفادار به ادبیات و شـــعر کلاسیک 
اســـت و به ندرت در شکل سنتی اش به شعر سپید و نو 
گرایش دارد. دلیل این عدم تمایل از کجا ناشی می شود؟
این سوال را بارها در مصاحبه ها و در نوشته هایم پاسخ 
داده ام؛ موسیقی دستگاهی از لحاظ «فرم»، تابع شعر 
کلاسیک، به ویژه غزل است. در واقع همان فرم «غزل» 
را دارد. «گوشه» مترادف است با «بیت» در غزل و  «فرود 
هر گوشه» مترادف است با «ردیف» در غزل. بنابراین با 
شعر آزاد سازگاری فرمال ندارد. البته می توان شعر آزاد را 
هم در چارچوب ردیف خواند، ولی تلفیق نا خوشایندی 
حاصل می شود که در آن، هم شعر مثله می شود و هم 

موسیقی زایل. 
امروزه برخی از خوانندگان آواز موسیقی سنتی گرایش 
به موسیقی پاپ نیز پیدا کرده اند. آیا می توان پیش بینی 
کرد که آواز ایرانی بنابر ذائقه و تمایل مخاطب به سمت 
پـــاپ نیز گرایش پیدا کند و در این گرایش دچار تغییر و 

تحول هم بشود؟
همه چیز ممکن است. به هرحال 
هنرمنـــد، بـــرای مخاطب کار 
می کند. به خصوص زمانی که 
تحت حمایت مالی نباشد، این 

اتفاق بیشتر محتمل می شود. 
تا به چـــه اندازه اعتقاد دارید که 
موسیقی سنتی امروز ایران باید 
خودش را بـــا موضوعات و حال 
و هـــوای معاصر وفق بدهد؟ و آیا 
اصولا باور دارید که موسیقی نیز 

باید معاصر شود؟ 
معاصر بودن باید در همه شئون 
اجتماعی تحقـــق بیابد، آنگاه 
به طور قطع، موسیقی هم با زمان خود همگام خواهد 

شد. 
تا چه اندازه به نسل های بعد از خودتان و ادامه موسیقی 

سنتی ایرانی در شکل اوج یافته اش باور دارید؟
در این که نسل های جوان تر باید ادامه دهنده راه باشند 
تردیدی نیست. باید دید که روزگار چه خواب هایی برای 
آنها خواهد دید و شرایط عمومی در چه سمت وسویی 
قـــرار خواهد گرفت. ما به هر حال در «محیط» زندگی 
می کنیم. باید دید «هوا»یی که استنشـــاق می کنند 

چقدر «اکسیژن» خواهد داشت. 

دعوت به تماشای سری گرافى هاى ویکتور وازارلى درگالری ثالث

شما هم می توانید صاحب
یکی از آثار پدر «اُپ آرت» باشید

گـــروه ادب و هنر     گالـــری ثالث در مدت 
زمان کوتاهـــی که از افتتاح آن می گذرد 
توانسته است به یکی از گالری هایی تبدیل 
شود که آثار مدرن و نوگرا در آن به نمایش 
در می آید. این گالری که گوشه چشمی  
هـــم به نمایش آثار معاصـــر جهان دارد، 
دیروز سری گرافى هاى ویکتور وازارلى را 
به نمایش گذاشـــت؛ اتفاقی که در ایران 
بی نظیر است. بنابر گفته سینا جعفریه 
بـــه «فرهیختگان»، تعداد ۱۲۰ اثر از این 
هنرمند که او را پدر اپُ آرت (هنر دیدگانی) 
می نامند، در قطع هـــای ۴۰ در۴۰ و ۶۰ در ۶۰ برای 
اولین بار در ایران به نمایش در می آید. از این آثار که بین 
۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ خلق شده است، ۱۲۰ ادیتشن وجود 
دارد که یک سری کامل آن از یک مجموعه دار فرانسوی 
برای نمایش به ایران آورده شـــده است. این آثار قیمت 
مناسبی دارد و فرصت خوبی است برای علاقه مندان به 
هنرهای تجسمی و مجموعه داران ایرانی که کارهای این 

هنرمند مجارستانی- فرانسوی 
را خریداری کنند. این نقاش، 
طـــراح و نویســـنده مجاری-
فرانسوی بر این عقیده بود که 
کارهایش باید برای عامه مردم 
قابل فهم باشـــد و مخاطب او 
نیازی به سابقه ذهنی و سواد 
هنری بـــرای درک کارهایش 
نداشته باشد و بتواند به سادگی 
از تماشای آثارش لذت ببرد. 
هنر آبستره در رژیم کمونیست 
مجارســـتان تابو بود و وازارلی 
دست به ابتکاری زد که بسیاری 
از مردم منســـوجات خانگی، 

پرده ها و فرش هایشان را بر اساس هنر دیگانی وازارلی 
طراحی کردند. او موفق شد ایده دموکراسی در هنر را در 
زادگاهش به جریان بیندازد و هنر را از حالت اشرافی اش 
خارج کرد و در انتزاعی ترین شـــکلش به زندگی مردم 
کشاند. از همین بابت قیمت هایش نیز چندان گران 
نبود. وازارلی عادت داشت طی یادداشت هایی افکار و 
نظریاتش را هم بنویسد و در دسترس همه قرار بدهد. 
سینا جعفریه، مدیر گالری ثالث با اشاره به این خصلت 
هنرمند خبر از چاپ ویژه نامه مجله هنر زمان برای وازارلی 

می دهد که در این نمایشگاه عرضه می شود. 
وازارلـــی مبتکـــر اصلی و یکـــی از آفرینش گران هنر 

دیدگانی است. اپُ آرت که او مبتکرش است، سبکی 
مبتنی بر برجسته سازی خطاهای چشمی است که او 
پیـــش از عصر دیجیتال و با بهره بردن از تکنیک های 
آنالـــوگ آن را ترویـــج داد. او در کارهایش بر امکانات 
کاربردی هنر انتزاعی تاکید کرده اســـت. وازارلی که 
تابعیت فرانســـوی اش را بعد از مهاجرت به فرانسه در 
ســـال ۱۹۳۰ گرفت، از ســـال های ۱۹۴۴ به نقاشی 
روی آورد و دست به جست وجو و تجربه در زمینه های 
رنگ و خطای دید زد. او از نخســـتین هنرمندانی بود 
کـــه امکانات مواد جدید و صعنت نوین را به کار گرفت 
تا نشان دهد هنر می تواند برای مصارف مختلف به کار 
رود و در زندگی روزمره کارکرد داشـــته باشد و هنرمند 
می توانـــد آثارش را با توجه بـــه این مولفه های جدید 
بازسازی کند. او مفهوم عام هنر تجسمی دوبُعدی را با از 
میان برداشتن مرز نقاشی و مجسمه سازی مطرح کرد. 
ایجاد ارتعاش در شبکیه چشم تماشاگر، هدف او بود 
و برای این کار از شیوه های مختلفی استفاده می کرد. 
آثار ابتدایی او شامل طرح های خطی سیاه و سفید روی 
کاغذ، ورق شفاف پلاستیک یا 
شیشه بودند ولی در دهه ۱۹۶۰ 
شکل های هندسی، مربع، دایره، 
مثلث، مستطیل و چندوجهی را 
با بهره گیری از اختلاف و تفاوت 
رنگ هـــای درخشـــان و طبق 
قواعد ریاضی، طوری ســـازمان 
می داد کـــه تصوری از جنبش، 
پیشـــایندگی و پس روندگی را 
به بیننـــده القا کنند. وازارلی از 
سال ۱۹۴۷ منحصرا روی هنر 
کنستروکتیو هندسی کار کرد. او 
فرم های رنگین پیش ساخته ای 
را برای جفت کاری های مختلف 
پدید آورد تا به کمک آنها بتواند هنر ارزان و قابل تکثیری 
را تولیـــد کند.  تعدادی از کارهـــای ویکتور وازارلی به 
صـــورت منحصربه فرد در موزه هنرهای معاصر ایران و 
کاخ ســـعد آباد وجود دارد که از پشتوانه های مهم این 
مکان ها به شـــمار می رود. فروردین امسال یک ۱۱۰ 
ســـالگی این هنرمند در مجارستان جشن گرفته شد. 
در اسفند ۱۳۷۸ هم نمایشگاهی از آثار ویکتور وازارلی 
در موزه هنرهای معاصر تهران برپا شد که کلاژی شامل 
۴۰۰ قطعه از او به موزه هنرهای معاصر ایران اهدا شد. 
نمایشگاه آثار ویکتور وازارلی تا ۱۳ فروردین ۹۶ در گالری 

ثالث به نمایش برپاست.

ویکتور وازارلى مفهوم عام هنر تجسمی 
دوبعدی را با از میان برداشتن مرز 
نقاشی و مجسمه سازی مطرح کرد. 

ایجاد ارتعاش در شبکیه چشم تماشاگر 
هدف او بود و برای این کار از شیوه های 
مختلفی استفاده می کرد. آثار ابتدایی 
او شامل طرح های خطی سیاه و سفید 

روی کاغذ، ورق شفاف پلاستیک یا 
شیشه بودند

موسیقی، حال خوبی ندارد. خب به 
گمانم دلیل اصلی را  باید در نبود بستر 
اقتصادی مناسب جست وجو کرد: آن 

عده از مردم که 
به کار موسیقی می پردازند هم نیاز به 

برخورداری از حداقل 
امکانات زیستی را دارند. البته این 

داستان صرفا دامنگیر 
اهالی موسیقی نیست

 ویکتور وازارلی، پدر اپ آرت (ھنر دیدگانی)

 برخی از آثار ویکتور وازارلی محسن کرامتی، خواننده و استاد ردیف آوازی
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نخستین عکاس ایرانی دارای 
تحصیلات دانشگاهی درگذشت

مسـعود معصومی یکی از عکاسـان پیشکسوت در شاخه  
عکاسی تبلیغاتی که سال ها به تدریس این رشته مشغول 
و دانشـجویان زیادی را پرورش داده بود صبح دیروز ۱۳ اسـفند 
چشـم از جهـان فـرو بسـت. از او به عنـوان یکـی از پایه گـذاران 
تلفیق عکاسی تبلیغاتی و صنعتی نام می برند و نخستین عکاس 

ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی است. 

صمدیان، رئیس هیات مدیره 
انجمن عکاسان ایران شد

سـیف الله صمدیـان در یکصدونودویکمیـن جلسـه  
هیات مدیـره انجمـن عکاسـان ایـران به عنـوان رئیـس 
هیات مدیره انجمن به مدت یک سـال انتخاب شـد. سـیف الله 
صمدیـان، عـکاس و فیلمسـازی اسـت کـه گـردآوری و انتشـار 
نخسـتین دوره کتاب هـای جنـگ تحمیلـی و برگـزاری ۱۴ دوره 

جشـن تصویـر سـال از فعالیت هـای او به شـمار مـی رود. 

غلامحسین امیرخانی نشان 
شوالیه گرفت

غلامحسـین امیرخانی استاد خوشنویسی ایران از دولت  
فرانسـه نشـان شـوالیه گرفت. سفیر فرانسـه در ایران در 
ایـن مراسـم از امیرخانـی به عنـوان سـفیر فرهنـگ و هنـر ایران 
یاد کرد و گفت: «نام شـما با انجمن خوشنویسـان ایران پیوند 
خـورده اسـت و شـما نه تنهـا بـا خلـق آثـار ارزشـمندتان، بلکه با 

تربیت شـاگردان زیادی مشـهور هستید.»

رضا جولایی «یک پرونده کهنه» 
منتشر کرد

نشـر آمـوت اثـری تـازه از رضـا جولایـی را بـا عنـوان «یک  
پرونـده کهنـه» روانـه بـازار کتاب کـرد. از رضـا جولایی 
پیـش از ایـن آثاری مانند حکایت سلسـله پشـت کمانان (رمان)، 
تـالار طربخانـه (مجموعه داسـتان)، شـب ظلمانی یلـدا (رمان)، 
حدیث دردکشان (داستان بلند) و نسترن های صورتی (مجموعه 

داسـتان) منتشر شـده است. 

مھربانو ابدی دوست
خبر نگار ادب و هنر

  محمدرضا مرزوقی


